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نـام  بـه  کشـورمان  ملـی  تقویـم  در  سال هاسـت  مهرمـاه  روز  هفتمیـن 
آتش نشـانان ثبـت شـده اسـت. روزی بـرای تکریـم از آنـان کـه بـرای نجـات 
جانـی تـا پـای از دسـت دادن جان شـان هـم می رونـد و البتـه بـا چالش هایی 
نیـز مواجهنـد. امسـال روز آتش نشـان با یکصدمین سـال فعالیت آتش نشـانی 
در تهـران نیـز همزمـان شـده و در همیـن راسـتا نیـز چندیـن آتش نشـان از 
چالش هایـی می گوینـد کـه عمرشـان بـه ۱۰۰ رسـیده امـا حل نشـده اسـت.

بـه گـزارش بـازارکار، آتـش نشـانی فراتـر از یـک شـغل اسـت چرا کـه کمتر 
شـغلی را می تـوان یافـت کـه در آن افـراد بـرای نجـات یـک جان، خـود را به 
آب و آتـش بزننـد و در ایـن مسـیر حتـی جـان بدهند. امـروز هفتـم مهرماه، 
روزی اسـت کـه بـه نـام آتش نشـانان نـام گذاری شـده اسـت. از سـوی دیگر 
امسـال صدمیـن سـال فعالیـت آتش نانـی در تهـران اسـت. همیـن موضـوع 
بهانـه ای شـد تـا بـه پـای صحبـت چنـد آتش نشـان قدیمـی بنشـینم تـا هم 
خاطـرات و شغلشـان بگوینـد و هـم از چالش هایـی بگوینـد کـه عمرشـان بـه 

یـک قـرن رسـیده امـا هنوز حل نشـده اسـت. 
افشـین فلاح زاده، رئیس ایسـتگاه ۴۶ آتش نشـانی تهران که متولد سـال ۵۴ 
و دارای دو فرزنـد اسـت، در گفت وگـو بـا ایسـنا دربـاره چگونگـی آتش نشـان 
شـدنش، می گویـد: از آنجایـی کـه پـدرم در پالایشـگاه تهـران کار می کـرد، 
مـن هـم وقتـی بـه سـن کار کـردن رسـیدن پـدرم مـن را بـه پالایشـگاه برد 
و مدتـی در آنجـا مشـغول کار بـودم امـا هیچوقـت بـه آن علاقه ای نداشـتم و 
فکـر و ذکـرم جـای دیگـر بود. مـن از بچگی عاشـق شـغل آتش نشـانی بودم، 
ایـن علاقـه ام بـه قـدری زیـاد بـود کـه وقتـی حادثـه ای رخ مـی داد و صدای 
ماشـین آتش نشـانی را می شـنیدم؛ دنبـال ماشـین می دویـدم تـا بـه محـل 
حادثـه برسـم و نحـوه کارشـان را از نزدیـک ببینـم کـه البته بعضـی وقت ها 

از آنهـا جـا می مانـدم امـا ایـن علاقـه همیشـه با مـن بود.
ایـن آتش نشـان کـه  بیسـت و ششـمین سـال خدمتی خـود را طـی می کند؛ 
می افزایـد: تـا اینکـه سـال ۷۸، سـازمان آتش نشـانی تهـران آگهـی اسـتخدام 
داد و مـن کـه همیشـه منتظـر ایـن فرصت بـودم، ثبت نـام کردم و توانسـتم 
در تمـام آزمون هـای علمی و ورزشـی آن قبول بشـوم. از اوایل سـال ۷۹ کارم 
را شـروع کـردم و امسـال نزدیـک ۲۷ سـال اسـت کـه آتش نشـانم و با عشـق 

کارم را ادامـه می دهـم.
فـلاح زاده دربـاره چرایـی اهمیـت ایسـتگاهی کـه فرماندهـی آن را برعهـده 
دارد، می گویـد: ایسـتگاه ۴۶ آتش نشـانی کـه در منطقـه چهـارراه ولیعصـر 
تهـران قـرار دارد و پنـج سـالی می شـود ریاسـت آن را بـر عهـده دارم، یکـی 
ایـن  از پرمخاطره تریـن و حسـاس ترین مناطـق عملیاتـی کشـور اسـت. در 
منطقـه مـا وزارتخانه هـای مختلـف، مراکـز تجـاری و اداری بسـیار بـزرگ، 
مراکـز خریـد انبـوه و نهادهـای عالی کشـور را داریـم و علاوه بـر آن جمعیت 
زیـادی هـم در آن درحـال تـردد هسـتند. این مسـائل اهمیت و میـزان خطر 

ایـن منطقـه را نشـان می دهـد.
یـک قـرن نبرد بـا آتش و حادثـه در تهران/ نگاهـی به چالش های ۱۰۰ سـاله 

آتش نشـانان در روز آتش نشان

باید اختیارات سازمان آتش نشانی بیشتر شود

یکـی  متاسـفانه  می دهـد:  ادامـه  تهـران  آتش نشـانی   ۴۶ ایسـتگاه  رئیـس 
اکثـر  معتقـدم  مـن  هاسـت.  سـاختمان  بـودن  ناایمـن  مـا،  دغدغه هـای  از 
سـاختمان ها، حداقـل در منطقـه مـا، ناایمـن هسـتند بـه ایـن معنـا کـه همه 
چیـز در ایـن سـاختمان رعایت شـده بـه جز ایمنـی. متاسـفانه اکثـر مالکین 
بـه جـز  یعنـی  ندارنـد؛   توجهـی  مسـئله  ایـن  بـه  مدیـران سـاختمان ها  و 
سـاختمان هـای قدیمـی، حتـی سـاختمان های نوسـاز نیـز، مـوارد ایمنی را 
کامـلا رعایـت نمی کنند. چندسـالی اسـت که سـازمان آتش نشـانی تهران، از 
هـر سـاختمان بازدیـد ایمنـی به عمل مـی آورند و ایـن کار روزانـه در برنامه 

هـر ایسـتگاه وجـود دارد.
وی می افزایـد: مـا آتش نشـانان هنگامـی می توانیـم در زمینـه پیشـگیری از 
خطـرات قـوی عمـل کنیـم کـه اختیـارات و قـدرت اجرایـی بالایـی داشـته 
باشـیم. سـازمان آتش نشـانی بایـد بـه گونـه ای قـدرت داشـته باشـد کـه نیاز 
بـه ورود دسـتگاه قضـا یا شـهرداری نداشـته باشـد و بتواند به تنهایـی مالکان 

سـاختمان ها را بـه رعایـت نـکات ایمنـی سـوق 
دهـد زیـرا مجموعه ایـن عوامـل باعث حفظ 
ایـن  و  شـود  مـی  مـردم  مـال  و  جـان 

مسـئله اصلا شـوخی بـردار نیسـت.
یـک قـرن نبـرد بـا آتـش و حادثـه 
در تهـران/ نگاهـی بـه چالش هـای 
روز  در  آتش نشـانان  سـاله   ۱۰۰

ن تش نشـا آ

ما فرهنگ ایمنی نداریم

سـعی می کنم فرهنگ ایمنی را در کشور بالا ببرم

فـلاح زاده با اشـاره بـه فعالیت های اینسـتاگرامی بـرای ارتقاء فرهنـگ ایمنی 
می گویـد: حـدود پنـج سـال پیـش تصمیـم گرفتـم علـم و مهارتـی را کـه به 
عنـوان یـک آتش نشـان کسـب کـرده ام و تجربـه ای را کـه دارم بـا مـردم بـه 
اشـتراک بگـذارم و از ایـن طریـق هـم فرهنـگ ایمنـی را بـالا ببـرم و هـم 
آموزش هایـی ارائـه دهـم کـه از وقـوع حـوادث جلوگیـری کنـم و اینچنیـن 
شـد کـه در شـبکه اجتماعی اینسـتاگرام شـروع بـه کار کردم و هـر روز چند 
کلیـپ در حوزه هـای مختلـف پیگیـری از حـوادث و ایمنـی تولیـد و منتشـر 

می کنـم.
وی می افزایـد: مـن شـاهد هسـتم کـه در همیـن شـهر تهـران نیـز، فرهنـگ 
ایمنـی وجـود نـدارد و بسـیاری از مـردم حتـی سـاده تریـن نـکات ایمنـی را 
نیـز بلـد نیسـتند و این گونـه اسـت که در عروسـی ها و تولدها شـاهد هسـتیم 
کـه بادکنک هایـی کـه بـه عنـوان بادکنـک هلیومـی فروختـه می شـوند؛ جان 
افـراد را مـی گیـرد و روز جشـن را بـه روز عـزا تبدیـل مـی کنـد در حالی که 
بـا رعایـت نـکات سـاده می توان از ایـن فجایـع جلوگیری کرد. مـن در صفحه 
اجتماعـی خـودم تـلاش می کنـم همیـن نـکات را کـه در زندگـی روزه مـره 
همـه شـهروندان مـورد نیـاز اسـت، آمـوزش دهـم تـا کمتـر شـاهد وقـوع 

باشـیم. حـوادث مختلف 
فـلاح زاده بـا تاکیـد بـر اینکـه در کشـورمان اهمیت ایمنی دسـت کـم گرفته 
می شـود، می گویـد: مـوارد ایمنـی انقـدر در کشـور مـا کـم اهمیـت شـمرده 
می شـوند کـه اگـر روزی یک نفـر بخواهد بـه افراد آمـوزش ایمنـی دهد همه 
تصـور می کننـد کـه قصـد فـروش ایمنـی و درآمدزایـی را دارد در صورتیکـه 
مـن معتقـدم حتـی اگـر کسـی بخواهـد ایمنـی را بفروشـد نیز، هیچ اشـکالی 
نـدارد چـون ایـن کار باعـث حفظ جـان و مـال افراد می شـود. علاوه بـر این، 
برخـی ادارات از مـا آتش نشـانان مـی خواهنـد کـه بـرای پرسنلشـان، کلاس 
هـای ایمنـی برگـزار کنیـم و ایـن مسـئله باعـث می شـود فرهنـگ ایمنی در 

آن اداره بـالا بـرود و جـان افـراد کمتـر در خطـر بیافتد.
ایـن آتـش نشـان ادامـه می دهـد: در مجمـوع مـن معتقـدم ایـن آموزش های 
ایمنـی، بایـد بـه صـورت عمومـی و در دسـترس همـگان بـه صـورت رایـگان 
قـرار گیـرد تـا همه یـاد بگیرند چـه اقداماتـی انجـام دهند که شـاهد حوادث 
نباشـیم و چـه اقداماتـی انجـام ندهنـد کـه حـوادث ایجـاد شـوند و اینگونـه 
میـزان حـوادث و تلفـات و خسـارات ناشـی از آن کاهـش می یابـد. ایمنی، به 
همـه افـراد یـک جامعه مربوط اسـت و همـه مردم از کـودک تا سـالمند باید 

آمـوزش ایمنـی ببینند.  
 تعداد آتش نشانان در کشور کم است

تا شرایط ایده آل خیلی فاصله داریم

فـلاح زاده می گویـد: بـر اسـاس اسـتاندارهای موجـود، بـه عنـوان مثـال در 
همیـن ایسـتگاه ۴۶ ، بایـد در هـر شـیفت ۱۳ تـا ۱۴ نفر نیرو داشـته باشـیم 
امـا در حـال حاضـر در هـر شـیفت تعـداد مـا هشـت نفـر اسـت. یعنـی ما در 
هـر شـیفت کمبـود نیـرو داریم که این مسـئله باعث می شـود هم فشـار روی 
نیروهـا زیـاد شـود و هـم در حـوادث بـزرگ نیـاز بـه کمک سـایر ایسـتگاه ها 
پیـدا کنیـم.  در زمینـه تجهیزات نیز توسـط مدیریت سـازمان اقدامات خوبی 
انجـام شـده امـا نیـاز اسـت قوی تـر شـویم و ای کاش هـر چند سـال یک بار 
تجهیـزات مـا کامـلا نـو شـوند ولـی هنـوز تـا شـرایط ایـده آل هنـوز خیلـی 
فاصلـه داریـم. ایـن موضـوع در دیگـر شـهرهای کشـور که بیشـتر هـم وجود 

دارد.
آتش نشان شدن در تقدیرم بود!

مهـدی کنـگاوری، یکـی از فرماندهـان عملیاتـی آتش نشـانی تهـران نیـز در 
گفـت وگـو بـا ایسـنا مـی گویـد: مـن سـال ۷۹ وارد سـازمان آتـش نشـانی 
شـدم و داسـتان ورودم بـه سـازمان اینگونـه بـود که من شـغل آزاد داشـتم و 
حتـی درآمـدم نیـز خوب بـود اما یک روز بـا صاحبـکارم به مشـکل برخوردم 
و اسـتعفا دادم. همـان روز وقتـی بـه خانـه رسـیدم روی میـز یـک روزنامـه 

همشـهری دیـدم آن را برداشـتم و خیلـی اتفاقی دیدم سـازمان آتش نشـانی 
تهـران اسـتخدام می کنـد و احسـاس کـردم شـاید راه و تقدیـر من این باشـد 

بـه همیـن دلیـل دنبـال اسـتخدام رفتـم و موفق هم شـدم.
وی مـی افزایـد: چندسـالی اسـت کـه فرمانـده عملیـات شـده ام، یعنـی وقتی 
حادثـه یـا حریقـی رخ می دهـد مـن در بیـرون از محـل حادثـه، عملیـات را 
بـا آن حادثـه و وظیفـه هـر  مدیریـت می کنـم و در واقـع تکنیـک مقابلـه 
نیـرو را مشـخص می کنـم. هـر فرمانـده یـک معـاون فرمانـده دارد کـه بـا 
سـایر آتش نشـان ها وارد حادثـه مـی شـود و چشـم فرمانـده در محـل حادثه 

بود.  خواهـد 
ایـن آتش نشـان با اشـاره بـه اینکه خدار و شـکر تاکنـون برای آتش نشـانانی 
کـه مـن فرمانده شـان هسـتم هیـچ اتفاقـی رخ نـداد، ادامـه می دهـد: اگـر 
حادثـه ای بـرای هـر یـک از نیروهـای آتش نشـانی در محل حادثـه رخ دهد، 
مسـئولیت آن بـا فرمانـده عملیـات اسـت امـا در قوانیـن بیشـتر به شـرایط 
محـل حادثـه توجـه می شـود و در واقـع هـر یـک از افـراد بایـد شـرایط را 

. بسنجند
کنـگاوری بـا اشـاره بـه اینکـه آتـش نشـانان خیلـی بـه یکدیگـر نزدیـک 
هسـتند؛ می گویـد: سـاعت کاری مـا ۲۴، ۴۸ اسـت یعنی ما ۲۴ سـاعت در 
محـل کار شـیفت هسـتیم و ۴۸ سـاعت اسـتراحت می کنیـم. بـه خاطر 
ایـن نـوع سـاعت کار،  مـا سـاعات زیـادی را در کنـار همکارانمـان 
زندگـی می کنیـم. از آنجایـی کـه بیشـتر آتـش نشـانان در 
زمـان استراحتشـان بـه شـغل دیگـری نیـز مشـغولند 
در نتیجـه مـا در کنـار همکارانمـان بیشـتر زندگـی 
می کنیـم تـا در کنـار خانواده هایمـان و انـگار دو 
خانـواده داریـم. بـه همیـن دلیـل وقتـی بـرای 
یکـی از ما اتفاقـی افتد زندگـی کل همکاران 

تحـت تاثیـر قـرار می گیـرد. 
و حادثـه در  آتـش  بـا  نبـرد  قـرن  یـک 
 ۱۰۰ چالش هـای  بـه  نگاهـی  تهـران/ 
آتش نشـان روز  در  آتش نشـانان  سـاله 

تجهیزات انفرادی ما ضعیف است

وی می افزایـد: در بیشـتر کشـورهای دنیـا، آتـش نشـانان تجهیـزات انفـرادی 
خاصـی دارنـد کـه در شـرایط مختلـف می تواننـد از آن اسـتفاده کننـد. بـه 
عنـوان مثـال کمربندهایـی در دنیا وجـود دارد که کاربردهـای مختلفی دارند 
امـا مـا اصـلا از آن کمربنـد در ایـران نداریم. علاوه بـر این، متاسـفانه تعویض 
لباس هـای آتـش نشـانی نیـز بسـیار پروسـه سـختی دارد و مـن بـه شـخصه 
ترجیـح می دهـم همیـن لباسـی کـه در یـک ماموریت پاره شـده را بپوشـم و 
ایـن پروسـه را طـی نکنـم.در حالیکـه تجهیـزات مـا بایـد همیشـه نو و سـالم 

باشـند تـا بتوانیـم بهتـر خدمـت کنیم.

ما به آتش نشان بودن افتخار می کنیم

کنـگاوری بـا اعـلام خوشـنودی از جایگاهـی کـه آتش نشـانان در میـان مردم 
دارنـد؛ اظهـار می کنـد: کار مـا آتـش نشـانان خیلـی سـخت اسـت و حتـی 
امکانـات مـا نیـز کمبودهایـی دارد؛ امـا مـا جایـگاه ویـژه ای نزد مـردم داریم 
کـه ایـن مسـئله خیلـی بـرای ما دوسـت داشـتنی اسـت. اکثـرا ماموریت های 
مـا زمانـی اسـت کـه مـردم در شـرایط سـخت قـرار دارنـد؛ بـه عنـوان مثـال 
خانـه و زندگی شـان آتـش گرفتـه یـا در تصادفـات آسـیب جـدی دیده اند اما 
در همـه ایـن شـرایط مـردم بـا مـا رفتـار خوبـی دارنـد و همیشـه از دیـدن 
مـا هنـگام مشکلاتشـان خوشـحال می شـوند کـه ایـن مسـائل باعث می شـود 
مـا حـس خیلـی خوبی بـه کارمـان داشـته باشـیم. همچنین همیشـه شـاهد 
هسـتیم کـه شـهروندان بـرای مـا دعـای خیـر می کننـد که ایـن نیز بـرای ما 

بسـیار خوشـآیند و رضایـت بخش اسـت.
ایـن آتش نشـان دربـاره خاطره هـای خـوب و بـد دوران خدمـت خـود نیـز 
مـی افزایـد: اواسـط دهـه ۸۰ بـود کـه بـرای یـک ماموریـت در پـارک اعـزام 
شـدیم. در محـل حادثـه دیـدم کـه یکـی از انگشـت های دسـت یـک دختـر 
بچـه حـدودا پنـج سـاله، در چـرخ و فلـک گیـر کـرده و ایـن بچـه خیلی درد 
داشـت. وقتـی میلـه هـا را بریدیـم و دسـت بچـه آزاد شـد؛ انقـدر بـا زبـان 
بچگانـه خـودش تشـکر کـرد کـه مـن بـه خـودم و شـغلی کـه انتخـاب کرده 
بـودم، افتخـار کـردم و هیچوقـت آن صحنـه را فرامـوش نمی کنـم. بدتریـن 
خاطـره همـه مـا آتـش نشـانان نیـز، حادثـه پلاسـکو بـود کـه ایـن حادثه به 
قـدری بـزرگ و وحشـتناک بـود کـه هیچوقـت شـبیهش را ندیـده بودیـم و 
آواربـرداری به شـدت سـخت بود. متاسـفانه ۱۶ نفـر از همکارانمـان را در آن 

از دسـت دادیـم. 
یک بار از ارتفاع پرت شـدم

ای کاش همه چیزمان مثل اسـتاندارهای جهانی شود

محمـود حاجتـی، آتـش نشـانی دیگـری اسـت کـه در گفـت وگـو بـا ایسـنا 
می گویـد: بـه قـول فرمانـده، مـن که معـاون فرمانـده هسـتم، چشـم فرمانده 
داخـل حادثـه هسـتم بـه ایـن معنـا کـه فرمانـده روش انجـام عملیـات را به 
معـاون منتقـل می کنـد و معـاون آن را به سـایر آتش نشـانان اعـلام می کند 
و همـراه آنهـا وارد محـل حادثـه می شـود. در واقـع معـاون فرمانده، مسـئول 

رده بالایـی اسـت کـه وارد صحنـه می شـود.
وی بـا اشـاره بـه حادثـه ای که برای او رخ داده اسـت؛ می افزاید: سـال ۹۶ در 
یـک مغـازه چـرم فروشـی حریقـی رخ داد که بسـیار بـزرگ بـود و پرحرارت، 
بـام رفتـم تـا شیشـه ها بشـکنم و  بـرای تخلیـه دود و حـرارت، بـه پشـت 
مجرایـی بـرای تخلیـه دود بـاز کنـم که به یـک بـاره از روی کولر حدود سـه 
متـر سـقوط کـردم. در ایـن حادثـه، مهـره هـای کمرم به شـدت آسـیب دید 

و هنـوز نیـز دردهایـی دارم کـه همـراه من هسـتند.
یـک قرن نبرد با آتش و حادثه در تهران

 نگاهی به چالش های ۱۰۰ سـاله آتش نشانان در روز آتش نشان
ایـن آتش نشـان بـا اشـاره بـه فعالیت هـای اخیـرش ادامـه مـی دهـد: اخیـرا 
سـازمان مـا در تـلاش اسـت تـا اسـتاندارهای جهانـی ایزو را کسـب کنـد. به 
همیـن جهـت پایگاهـی ایجـاد شـده و آتـش نشـانان خارجـی ازکشـورهای 
همجـوار بـرای آمـوزش بـه ایـن مرکـز مراجعـه می کنند.ایـن مسـئله بـرای 
مـا آتش نشـانان باعـث افتخـار اسـت امـا بایـد به ایـن نکتـه توجه داشـت که 

وقتـی حـرف از اسـتاندارهای جهانـی مـی شـود، همه چیـز ما باید اسـتاندارد 
شـود. بـه ایـن معنـا کـه هـم تجهیـزات و آموزش هـا باید بـه روز شـود و هم 
اینکـه شـرایط کاری بـرای آتش نشـانان بایـد بـه گونـه ای باشـد کـه وقتـی 
سـر شـیفت و عملیـات هسـتند هیـچ دغدغـه فکـری دیگـری جز مهـار آتش 
و خدمـت رسـانی بهتـر نداشـته باشـند کـه در حـال حاضر شـرایط مـا انقدر 
مطلـوب نیسـت و امیـدوارم سـازمان آتـش نشـانی بـه این مسـائل نیـز توجه 

. کند
آتش نشانان تهرانی جزو مشاغل سخت نیستند

چرا شهرداری قانون را رعایت نمی کند؟
فـرج ولـی زاده کارشـناس آتش نشـانی نیـز در گفـت وگـو بـا ایسـنا می گوید: 
مـن از بچگـی بـه مشـاغل عملیاتـی و هیجانـی مثـل خلبانی، مشـاغل نظامی 
و آتش نشـانی علاقـه داشـتم. وقتـی بزرگتـر شـدم دنبـال هر سـه ایـن کارها 
رفتـم امـا موقعیـت آتش نشـانی زودتـر برایـم فراهـم شـد و چـون چنـد بچه 

محلمـان آتـش نشـان بودنـد، مـن هم بـه دنبـال ایـن کار رفتم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه آتـش نشـانان از شـرایط قانونـی رضایـت ندارند؛ می 
افزایـد: خداروشـکر از شـغلم بـا همه سـختی هایش راضیـم اما برخی مسـائل 
اداری و قوانیـن مـا را اذیـت می کنـد کـه امیدواریـم اصـلاح شـوند. مثـلا بـا 
اینکـه کار مـا بسـیار خطرنـاک و سـخت اسـت و در قانـون نیـز عنوان شـغل 
آتش نشـان، جـزو مشـاغل سـخت و زیـان آور محسـوب شـده و بـر همیـن 
اسـاس مـا بایـد بـا ۲۰ سـال سـابقه کار بازنشسـته شـویم و از سـایر مزایـای 
ایـن سـختی کار اسـتفاده کنیـم، متاسـفانه ایـن امـر تحقـق پیـدا نکرده اسـت.

ادامـه می دهـد: همـه آتـش نشـانان در سراسـر کشـور،  ایـن آتـش نشـان 
مشـمول قانـون سـختی کار مـی شـوند امـا در تهـران چـون سـازمان آتـش 
نشـانی تحـت پوشـش بیمـه شـهرداری تهـران اسـت و بیمـه مـا نیـز همانند 
سـایر آتش نشـانی هـا نیسـت؛ ایـن قانـون بـرای مـا اجـرا نمی شـود و هـر بار 

کـه پیگـر ایـن حـق خـود مـی شـویم نتیجـه ای حاصـل نمی شـود.
ایـن کارشـناس آتش نشـانی مـی گویـد: سـازمان آتـش نشـانی در سـال های 
اخیـر اقدامـات خوبـی در زمینـه هـای مختلـف انجـام داده اسـت. بـه عنوان 
مثـال ریاسـت فعلـی سـازمان، طـرح سـاخت مسـکن بـرای آتـش نشـانان 
تهرانـی را کلیـد زد کـه بـه ایـن خاطـر از او متشـکریم، اما من بـه خاطر دارم 
کـه مسـئله سـختی کار مـا اولیـن وعـده ایشـان بـود کـه هنـوز عملی نشـده 

اسـت و حـق مـا درایـن بـاره اجحـاف می شـود. 

آتش نشانان امانت دار مردم هستند

امیـر خلیـل پـور، کاردان آتـش نشـانی نیـز در گفـت وگو بـا ایسـنا می گوید: 
هـر یـک از مـا بعـد از اینکـه چنـد سـال آتش نشـان باشـیم مـی توانیـم در 
دوره هـای مختلـف کاردانـی و کارشناسـی شـرکت کنیـم و درجـه خـود را 
بـالا ببریـم، مـن کاردان آتـش نشـانی هسـتم و چـون گواهینامـه پایـه یـک 
دارم، راننـده خـودرو سـنگین آتـش نشـانی به نام خـودروی پـس رو یا همان 
خـودروی دوم در عملیات هـا هسـتم.البته مـا بـه جـز رانندگـی، در صـورت 
نیـاز وارد عملیـات نیـز می شـویم امـا بیشـتر وظیفه رسـاندن آتش نشـانان و 

تجهیـزات را بـه محـل حادثـه داریم.  
ایـن آتش نشـان با اشـاره بـه وظایف راننده هـا در آتش نشـانی ادامـه می دهد: 
مـا در برنامـه هـر شـیفت، طـرح شهرشناسـی داریـم یعنی بیشـتر در سـاعت 
خلوتـی شـهر، بـه مراکـز مختلـف منطقـه عملیاتی خـود می رویم تـا کوچه ها 
و خیابان هـا را یـاد بگیریـم تـا در عملیـات هـا زودتـر آدرس را پیـدا کنیـم. 
همچنیـن اگـر خیابانی مسـدود شـده باشـد، معمـولا پلیس راهور بـه ما اعلام 

می کنـد امـا مـا هـم خودمـان مسـیرها را بررسـی می کنیم.
مـا از ایـن آتـش نشـان درخواسـت کردیـم تـا اگـر خاطـره تلخـی از عملیات 
هـا دارد؛ برایمـان تعریـف کنـد امـا وی در پاسـخ بـه ایـن خواسـته مـا مـی 
گویـد: مـن معتقـدم مـا آتش نشـان ها مثـل دکترهـا بایـد امانـت دار مـردم 
باشـیم و اتفاقاتـی کـه رخ می دهـد را هیچوقـت بـرای کسـی بازگـو نکنیـم تا 
ایـن اعتمـاد مـردم بـرای مـا بماند.ما همیشـه زمانی نـزد شـهروندان می رویم 
کـه شـرایط روحـی و جسـمی بـدی دارنـد بنابرایـن این مسـائل نبایـد بازگو 
شـود تـا بـرای افـراد دیگر نیـز ناراحتی ایجـاد نکند. هر کسـی که مـن را می 
شناسـد ایـن اخـلاق مـن را می دانـد بـرای همیـن حتـی همسـرم نیـز درباره 

عملیـات هـا از مـن سـوال نمـی پرسـد و بـه ایـن مسـئله احترام می گـذارد.
پشـت سـر آتش نشانان هیچ حرف و حدیثی وجود ندارد

راندن ماشین آتش نشانی پراسترس است

بیـژن فراهانـی یکـی دیگـر از آتـش نشـانان در گفـت وگـو بـا ایسـنا دربـاره 
ماجـرای آتش نشـان شـدنش، مـی گویـد: سـال ۸۶ بـود کـه مـن بـه صـورت 
حرفـه ای بسـکتبال بـازی می کـردم، یـک روز یـک نفـر مـن را در سـالن 
ورزشـی دیـد و گفـت کـه خیلـی بـه درد کار آتش نشـانی می خـورم. از همان 
جـا ایـن جرقـه در ذهـن من زده شـد و بـه دنبـال اسـتخدام در آتش نشـانی 
رفتـم و همـان سـال در تمـام آزمـون هـا قبول شـدم و بعـد از آمـوزش های 
تخصصـی، بـه عملیـات رفتـم. خانـواده ام مخالفتـی بـا آتـش نشـان شـدن 
مـن نداشـتند امـا مـن بچـه یکـی مونده بـه آخـر هسـتم و مجرد، مـادرم هر 
شـیفت برایـم دعـا می کنـد و نگرانـم اسـت حتـی در هـر شـیفت حداقل یک 

بـار تمـاس می گیـرد و جویـای احوالـم اسـت.
ایـن کاردان آتـش نشـانی ادامـه می دهـد: شـغل مـا سـختی های بسـیاری 
دارد امـا دائمـا ذکـر خیـر پشـت سـر مـا اسـت و مـن تاثیـر آن را در زندگی 
شـخصی خـودم دیـده ام و بـه این خاطـر خـدا را شـاکرم. مثلا همیشـه دیده 
و شـنیده ایم کـه می گوینـد کارمنـدان بانـک انقـدر در سـال وام می گیرنـد 
یـا کارکنـان شـرکت های خودروسـازی  سـالانه سـهمیه خـودرو دارنـد امـا 
و  نـدارد  هیچوقـت پشـت سـر آتش نشـانان هیـچ حـرف و حدیثـی وجـود 
هرکـس هرکجـا کـه مـا را می بینـد بـه مـا خسـته نباشـید می گویـد و ایـن 

قدردانـی هـا واقعـا دلگـرم کننـده اسـت.
ایـن آتش نشـان کـه راننـده خـودروی پیش رو آتش نشـانی اسـت، در پاسـخ 
بـه پرسـش کـه اگر با خـودروی سـنگین آتش نشـانی تصادفی صـورت گیرد؛ 
چـه کسـی مقصـد اسـت؛ می گویـد: هنگامـی کـه مـا در اعـزام بـه ماموریـت 
هسـتیم اگـر تصادفـی رخ دهـد، راننده مقصد نیسـت چـون بایـد در کمترین 
زمـان ممکـن بـه محـل حادثـه برسـیم امـا در زمـان بازگشـت از ماموریـت، 
خـودروی مـا نیـز مثـل یـک خـودروی معمولـی اسـت و نبایـد تخلفـی انجام 
دهـد. اینکـه مـا از خـط ویـژه تـردد می کنیـم بـه ایـن علـت اسـت کـه در 
صـورت اعـلام ماموریـت دیگـری، جلـوی راه مـا بـاز باشـد و زودتر بـه حادثه 

برسـیم. بعدی 
ماشـین های  رانندگـی  شـغل  اهمیـت  دربـاره  فراهانـی  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
سـنگین در سـازمان آتش نشـانی مـی گویـد: من مدت هاسـت راننده هسـتم 
و دیگـر وارد محـل حادثـه نمی شـوم و بیشـتر کارهای آبرسـانی و پشـتیبانی 
را در عملیات هـا انجـام می دهـم و از کانـون حادثـه دور هسـتم امـا رانندگـی 
در شـهری مثـل تهـران، آدرس یابـی دقیق و سـریع نیـز اسـترس های خود را 

دارد و کمتـر از کار آتش نشـانی نیسـت.
گزارش: مبینا آقاخانی

 به مناسبت روز آتش نشان؛ به مناسبت روز آتش نشان؛

آتش نشانی؛ شغلی به گرمی شعله های آتش در دل حادثه هاآتش نشانی؛ شغلی به گرمی شعله های آتش در دل حادثه ها


